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اصوات  قالب  در  والا  انديشه ي  بيان  كه  موسيقي 
است، در مشرق زمين هميشه ماهيتي آييني داشته و براي 
دعا، نيايش و نزديك شدن به خداوند به كار مي رفته است. 
موسيقي  حقيقت  و  حقيقي  موسيقي  كه  زمين  ايران  در 
همواره در خدمت دين و مذهب بوده، در نهايت كمال خود 
به وجهي از عرفان مي رسد كه جداي از نگرش مدعيان 
آن است. عرفان كه به معني راه و روشي است كه شناخت 
خدا و انس با او را بهتر از هر راه ديگر توصيف مي كند، 
از ديرباز مورد توجه ايرانيان حقيقت جو بوده است و اين 
امتزاج موسيقي و عرفان در اشعار عرفاني و قطعات ماندگار 
موسيقي همواره هويدا است. از ديگر سو قضاوت و بحث 
و تحليل در حوزه هنر موسيقي به دليل انتزاعي بودن آن 
مثال  به طور  كه  چرا  هنرهاست،  ساير  از  دشوارتر  بسيار 
نقاشي، شعر، نمايشنامه نويسي و هنرهاي ديگر ديداري اند 
و تجزيه و تحليل آنها به دشواري هنر موسيقي نيست. از 
اين رو نمي توان با متر و معيارهاي سنجشي ديگر هنرها 
موسيقي را كه هنري تجريدي است تحليل كرد. بر همين 
مبنا بسياري از مفاهيم و صفت ها در هنر موسيقي ما مبهم 
و ناروشن است در حالي كه وقتي از اصالت موسيقي ايراني 
تعريف  اصالت ها  اين  شاخصه هاي  بايد  مي رانيم،  سخن 
شاخص هايي  هنوز  موسيقي  هنر  عرصه  در  ولي  شوند 
روشن و تعريف شده در اختيار نداريم پس به ناچار از اين 
به تقسيم بندي  براي آغاز بحث  محدوده فاصله گرفته و 

موجود در موسيقي ايراني مي پردازيم. 
در تقسيم بندي موسيقي عنواني به نام موسيقي عرفاني 
وجود ندارد و به نظر مي رسد اين نوع نامگذاري اين روزها 
بازار  ابزاري است براي گرم كردن  از هر چيز چون  بيش 
عده اي ناآشنا به هنر موسيقي و منتسب كردن واژه عرفان 
به موسيقي در حقيقت نوعي استفاده ابزاري و سودجويانه 
استادان  و  رو صاحب نظران  اين  از  مقوله عرفان.  از  است 
صاحب نام اين هنر هميشه از به كار بردن واژه عرفان براي 
موسيقي انتقاد كرده و معتقدند كه اساسا كاربرد اين اصطلاح 
اشتباه است. چرا كه عرفان در ذات موسيقي ايراني نهفته 
اين  بر  موسيقي  دانان  و  هنرمندان  از  ديگر  جمعي  است. 
اعتقادند كه در نوعي از موسيقي ايراني »عرفان« با رنگ و 
لعاب مشخص تري جريان دارد و شايد بتوان با احتياط نام 

آن نوع موسيقي را عرفاني نهاد. 

از  و  شرق  موسيقي  دروني  لايه هاي  كه  جا  آن  از 
ارتباط  ايراني عرفاني است و ذات آن  آن ميان موسيقي 
عميقي با عالم معنا دارد، افزدون پسوند عرفاني به موسيقي 
ايراني از همين ابتدا بيهوده به نظر مي آيد. هنر موسيقي 
آواز و  نوازندگي، آهنگسازي،  در حوزه هاي مختلف چون 
رديف خواني با بن مايه هاي معنوي و متعالي عجين است 
و اگر هنرمندي در اين حوزه ها توانست بهترين موسيقي 
از  حسي  ايجاد  مخاطب  در  كه  طوري  به  كند،  ارايه  را 
موسيقي  اساس،  در  كند، پس  روحاني  اتصالي  و  خلوص 
توليد  ميدان  در  امروزه  ولي  است.  كرده  خلق  را  عرفاني 
شده  دستاويزي  گويا  نام  اين  ايران  در  موسيقي ها  انواع 
به ويژه  و  از حوزه فرهنگ و هنر  براي سودجويي  است 
اين عنوان  ادامه و در نقد  اين رو در  از  عرصه موسيقي. 
و  نظريه پردازان  از  برخي  نظرات  مرور  به  به ظاهر غلط، 
هنرمندان مطرح موسيقي خواهيم پرداخت ولي پيش از آن 
ذكر مقدمه اي كوتاه پيرامون ويژگي هاي عرفاني موسيقي 

ايراني ضروري به نظر مي رسد. 
موسيقي  در  عرفان  خاستگاه  و  جايگاه  بررسي  در 
چون  سازها  برخي  حضور  به  اجمالي  نگاهي  با  و  ايراني 
تنبور و دف چنين به نظر مي آيد كه در بعضي مناطق ايران 

به ويژه كردستان، اين سازها حضوري پررنگ تر دارند، به 
و  تصوف  اهل  محافل  در  سازها  اين  كاربرد  كه  طوري 

دراويش اين منطقه پيشينه اي طولاني دارد. 
و  فرهنگ  در  درخشان  فصلي  كردستان  موسيقي 
ويژگي هاي  داراي  و  دارد  ايران  محلي  موسيقي  تاريخ 
و  عرفان  با  همسازي اش  آن  مهمترين  كه  است  زيادي 
تصوف است. در اين عرصه تاكنون آثار ارزنده اي توسط 
به فرهنگ دراويش كردستان آشنا  موسيقي دان هايي كه 
ديگر  بي نظيرند.  خود  نوع  در  كه  است  شده  خلق  بودند 
است  توجه  قابل  گوناگون  جهات  از  موسيقي  اين  وجوه 
ژان دورينگ در  بزرگي چون  به طوري كه موسيقي دان  
اين  بر  باور  است.  داده  انجام  وسيعي  تحقيقات  باره  اين 
با ذكرهاي عارفانه ريشه در  است كه هم آوايي موسيقي 
تاريخ ايران دارد. خوانش اوستا )گاتا خواني( به آواز است 
و بنا به شواهد تاريخي مي توان ادعا كرد كه در مجالس 
نيز  سماع  و  رقص  كه  موسيقي  و  آواز  فقط  نه  مذهبي 

مرسوم بوده است. 
برگزاري مراسم مربوط به فرقه هاي مختلف عرفاني 
در اين منطقه همواره با نواختن موسيقي وجدآور و ريتميك 
همراه بوده كه در حاضرين شعفي را به وجود مي آورد كه 

سارا سپيدار

موسیقي عرفاني...
                        درست یا غلط
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در نهايت به سماعي مخصوص بدل مي شود. 
تنبور ساز مقدس اهل حق است. همان طور كه 
است.  قادريه  درويشان طريقت  بين  دف ساز مذهبي 

متنوع  بسيار  مي شوند  اجرا  تنبور  با  كه  مذهبي  آواهاي 
و  مقام  كه  را  مذهبي  موسيقي  قطعات  پرشمارند.  و 

طرز مي گويند چنان با تنبور مي نوازند كه صداي 
تنبور  از يك  و هارمونيك  چند ساز هماهنگ 
مجالس  در  نيز  دف نوازي  و  برمي خيزد  ساده 
ذكر و سماع توسط چند دف  زن ماهر، هماهنگ 
نواخته مي شود كه پژواك صدا را چندين برابر 
اشارتي  رباني،  فضايي  خلق  ضمن  تا  مي كند 

باشد به عالم لاهوت. 
برخي  از  استفاده  شريف  فرهنگ  استاد 
زمان  طول  در  و  گروه ها  اين  توسط  را  سازها 

فرهنگ  در  عرفان  نوعي  شكل گيري  عامل 
نابه جا  و  بي رويه  استفاده  او  ولي  مي داند  موسيقايي 
موسيقي  نوعي  ايجاد  سبب  را  بومي  فرهنگ  اين  از 

به  عرفاني  موسيقي  عنوان  كاربرد  و  برمي شمرد  كاذب 
شكلي كاملا ناكارآمد را از تبعات آن مي داند. او حضور اين 
نوع موسيقي را كه در جامعه رواج پيدا كرده بي ارتباط با 

منشاء آن مي شناسد. 
دروني  مكاشفه اي  در  هنري  ايده هاي  حقيقت  در 
و  يافتن  عينيت  و ضمن  برمي خيزد  فرد  قلب  و  ذهن  از 
متجلي شدن در اثري هنري، بازتابنده ي انديشه و احساس 
هنري،  نقد  نظريه هاي  برخي  در  چند  هر  است.  هنرمند 
لزوم تحقق عيني يك ايده نيست كه آن را به اثري هنري 
تبديل مي كند و يك ايده هنري صرف هم يك اثر هنري 
به  هنرمندي  اگر  كه  است  رو  اين  از  مي شود.  محسوب 
معنويتي  با  آميخته  و  گسترده  وادي  در  واسطه ي حضور 
اين  همه جانبه  شناخت  ضرورت  ايراني  موسيقي  چون 
به  ورود  براي  اساسي  شرطي  خود  بر  را  پرقدرت  مديوم 
اين وادي بداند و در تلاش برآيد تا انديشه و  احساسش 
را هر چه بيشتر با فضاي روحاني غالب در موسيقي ايراني 
بينشي  كسب  به  شناخت  مسير  در  سازد، لاجرم  منطبق 
پالايش  آن  دستاورد  مهمترين  كه  مي شود  نايل  دروني 
خويشتن است. بعد از اين است كه ايده ها و خلاقيت هاي 
با تمام  هنري اش در بستري پالوده منتج به خلق  اثري 
موسيقي  مبين  خود  كه  مي شود  متعالي  شاخصه هاي 
از عرفان  ناخواه هنري برخاسته  عرفاني مي باشد و خواه 
محسوب مي شود و در نتيجه خلق موسيقي با پيش شرط 
عرفاني چندان منطقي به نظر نمي رسد چرا كه اساسا اين 
و  بازمي گردد  اثر  خالق  درونمايه  و  ذات  به  موسيقي  نوع 
به خود و جهان  انديشه هنرمند است  و  نگاه  نوع  نتيجه 
مثلا  كه  شده  تعيين  پيش  از  اساس خطي  بر  نه  هستي 
قرار باشد موسيقي عرفاني توليد شود و از اين رو استفاده 
نوع  اين  خلق  در  نمي تواند  نيز  موسيقي  خاص  آلات  از 
موسيقي نقش ويژه اي داشته باشد و همه ي اينها در حالي 
است كه اين روزها تعداد گروه هاي تحت اين عنوان زياد 
جوان تر  گرو ه هاي  ويژه  به  و  آنها  از  برخي  و  است  شده 
سازهاي  از  استفاده  با  تنها  مي توان  كه  مي كنند  گمان 

سنتي مثل دف، تنبور، ني و يا قطعات محلي كه به نوعي 
با تم آوازهاي فولكلور آميخته است، موسيقي عرفاني را 
انتخاب  شايد  كه  انگاشت  ناديده  نبايد  البته  دهند.  ارايه 
در  كه  است  تمهيدي  آنها  از سوي  عنوان  اين  اطلاق  و 
اين آشفته بازار اخذ مجوز راحت تر بتوانند براي ضبط و يا 
اجراي كنسرت اقدام كنند. و با توجه به شرايط نابساماني 
كه موسيقي در آن به سر مي برد نمي توان انتظار داشت كه 
گروه هاي موسيقي براي دوام و تداوم كار خود به استفاده 
از اين عناوين رو نياورند. در مقابل تعداد انگشت  شماري 
گروه حرفه اي موسيقي نيز هستند كه فارغ از اين قيل و 
قال ها فقط در پي ارايه و شناساندن هويت اصلي موسيقي 
ايراني هستند و در تلاشند سطح سليقه عمومي مخاطبان 
را بالاتر برده و آنها را با برخي از جنبه هاي كمتر شناخته 
شده ي موسيقي ايراني- عرفاني آشنا سازند. گروه شمس 
گروه هاي  آن  از  يكي  پورناظري  كيخسرو  سرپرستي  به 
در  و  آثارش  ارايه  در  كه  است  استخوان داري  و  پرسابقه 
به كارگيري از اين سازها به ويژه تنبور جانب احتياط را 
گرفته اند تا اين سازها به بيراهه كشيده نشوند و درونمايه 
غنايي ساز با ضرباهنگ موجود در مقام هايش حفظ شود. 

موسيقي  گروه  عضو  و  سنتور  نوازنده  كياني  مجيد 
فرهنگستان هنر معتقد است كه موسيقي رديف دستگاهي 
به  است،  كشورمان  موسيقايي  فرهنگ  خاص  كه  است 
خودي خود داراي روح متعالي، معنوي و خداگونه اي است 
كه وقتي با ساز سنتي ايراني همراه شود، حس و حال خوبي 
را در مخاطب ايجاد مي كند و ديگر نيازي به توصيف لفظي 
وجود نخواهد داشت. به عقيده ي او ممكن است به كارگيري 
سازهايي مانند دف كه به نوعي حالت خلسه و از خود بي خود 
شدن را در شنونده ايجاد مي كند، به همراهي اشعار مولانا و 
حافظ در نگاه كلي حالتي عرفاني را به مخاطب بدهد، اما در 
درازمدت فراموش مي شود و اين در حالي است كه عرفان 
طي شناخت و معرفت انسان در طول زمان به وجود مي آيد 

و همواره او را همراهي مي كند. 

  داوود گنجه اي، عضو هيات مديره خانه موسيقي 
نيز بر اين اعتقاد است كه عرفان در موسيقي به 
اين معنا نيست كه به صرف داشتن برخي سازها 
مي توان نوعي از موسيقي با رنگ و بوي عرفاني 
را ساخت. او در اين رابطه چنين مي گويد: »هر 
ايجاد  باعث  موسيقي  حوزه  در  خط كشي  نوع 
خواه  كه  چرا  مي شود.  هنر  اين  در  محدوديت 
اثري  بر  عرفاني  موسيقي  عنوان  وقتي  ناخواه 
گذاشته شد، فرد مجبور است به هر شكل و با هر 

كيفيتي، اثري خط كشي شده روانه ي بازار كند. 
چنين به نظر مي آيد كه پسوند عرفاني براي 
پديده اي  از واژه هاي ديگر  مانند بسياري  موسيقي 
بخش  نظر  به  و  است  چندان محكم  نه  و  نوظهور 
اعظمي از گروه هايي كه تحت اين عنوان فعاليت مي كنند 
حتي تصوري از واژه عرفان نيز ندارند و موسيقي هايي كه 
ارايه مي دهند كمترين بار هنري و اجرايي را نيز ندارد. اين 
گروه ها تصور مي كنند اگر شعر عرفاني را روي هر موسيقي اي 
بگذارند، موسيقي عرفاني مي شود و يا بدون تفكر به آنچه 
ناميده مي شود برخي گمان مي كنند دف يا تنبور به صرف 
دف يا تنبور بودن ساز عارفانه است و با استفاده از اين سازها 

مي توان موسيقي به اصطلاح عرفاني توليد كرد. 
گروه  سرپرست  و  آهنگساز  عندليبي،  محمدجليل 
ضمن  عرفاني  موسيقي  بررسي  و  نقد  نشست  در  مولانا 
اينكه اين نوع موسيقي را جرياني معرفي مي كند كه مثل 
خوره اجزاي سالم دستگاه ها و رديف هاي موسيقي ايراني 
را تهديد مي كند، مي گويد: »آن نوع موسيقي كه  انسان را 
به تفكر و تعمق وادارد و حس و حال خوبي را در مخاطب 
ايجاد كند، موسيقي عرفاني است«. در ادامه ذكر نظرات 
خالي  ايراني  موسيقي  برجسته  استاد  محمدرضا شجريان 
از لطف نيست. او در مصاحبه اي با صراحت چنين اظهار 
هستند  عرفاني  موسيقي  مدعي  كه  »كساني  كه:  داشت 
مي گويند  اينكه  اصلا  من  ندارند.  عرصه  اين  از  شناختي 
در  سر  آن  از  و  چه  يعني  نمي دانم  عرفاني،  موسيقي 
نمي آورم. صرف اينكه يك دف بياورند و سرشان را تكان 

دهند كه نمي شود موسيقي عرفاني«.
اگر  كه  گرفت  نتيجه  چنين  مي توان  مجموع  در   
از  درجه اي  به  و  بشناسد  نيك  را  موسيقي  هنرمندي 
برسد،  هنر  اين  ارزش هاي  به  نسبت  معرفت  و  شناخت 
مي تواند نوعي از موسيقي مطلوب و شنيدني را به مخاطب 
عرضه كند كه او را در حالاتي شوق آميز به اتصال با عالم 

معنا ترغيب كند. 
دانش  فرهنگ شنيداري،  توسعه  با  است  بهتر  شايد 
و  گوش  و  بتوانيم چشم  تا  دهيم  افزايش  را  خود  هنري 
دلمان را به دنياي موسيقي روشن سازيم و خود را براي 

شنيدن آگاهانه مهيا كنيم. 
»روح  چون  ويژه  حيطه اي  در  كه  است  آن  وقت 
اشتباه  ظاهر  به  نام  با  امروزه  كه  موسيقي«  در  معنويت 
بيشتري  با وسواس  »موسيقي عرفاني« رايج شده است، 
سليقه شنيداري مان را در جهتي سوق دهيم تا روح حقيقي 

و هسته معنوي موسيقي ايران را كشف و درك كنيم. 




